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پرست، دو مسیر متفاوت: میوندوال، داود خان و دام  دو میهن

 که افغانستان را نابود ساختایسیاسی 

]  این مقاله برای بت پرستان افراطی ظاهر شاه ، شهید داود خان و شهید 

 نیست[میوندوال 

کنند مسیر  گاه به معنای دوری از خطر نبوده است. رهبرانی که تلاش می رهبری سیاسی هیچ

 ااب  های آن کاملاا  های خود را تغییر دهند، ناگزیر باید در شرایطی تصمیم بگیرند که پیامدملت

ی دهند، در حالی که برخسوی بهتر شدن تغییر میبینی نیست. برخی خطرها تاریخ را به پیش

، ۱۷۷۶انجامند. جورج واشنگتن با عبور از رودخانه دلاور در زمستان سا  دیگر به فاجعه می

بقای انقلاب امریکا را به خطر انداخت. شار  دوگ  با اعطای استقلا  به الجزایر، در برابر 

د را به خطر انداخت. انور سادات با سفر تاریخی مخالفت شدید داخلی در فرانسه، آینده سیاسی خو

المقدس و تلاش برای صلح با اسرائی ، تصمیمی بسیار پرخطر گرفت که در نهایت خود به بیت

جان او را گرفت. میخائی  گورباچف اصلاحاتی را آغاز کرد که هدف آن تقویت اتحاد شوروی 

 .اشیدپ کرد فروبود، اما سرانجام همان نظامی که رهبری می

وضعیت  آیا حفظ رو بودند: در همه این موارد، رهبران سیاسی با یک معض  اساسی روبه

رهبری سیاسی اغلب نیازمند پذیرش تر است یا تلاش برای تغییرات بزرگ؟ موجود خطرناک

 .تواند عوااب سنگین داشته باشدخطر است، زیرا خودداری از اادام نیز می

کند. محمد هاشم میوندوا  و ونه مهم از این وااعیت را ارائه میتاریخ معاصر افغانستان دو نم

های کاملاا متفاوت سیاسی را دنبا  کردند، اما هر دو خطرهای بزرگی را محمد داود خان راه

ها و ها، شخصیتپذیرفتند، زیرا باور داشتند افغانستان به اصلاحات اساسی نیاز دارد. روش

ای صاداانه باور  داری بسیار متفاوت بود، اما هر دو به گونههای آنان درباره حکومتدیدگاه

 .کنند داشتند که برای منافع کشور و مردم افغانستان عم  می

طلبی شخصی، اضاوت نادرست یا اشتباهات سیاسی توان نتیجه جاههای آنان را نمیناکامی

های زیرزمینی مورد ها در محیطی رخ داد که تحت تأثیر جنگ سرد، جنبشدانست. این ناکامی
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گیری راابت سیاسی حمایت شوروی و یک نظام اانون اساسی ارار داشت که مانع شک 

 .شدیافته میسازمان

تراژیدی افغانستان در این دوره تنها این نبود که رهبران اشتباه کردند؛ بلکه مشک  اساسی این 

ازه آمیز، به اندت به شک  مسالمتها و اختلافابود که بنیادهای سیاسی کشور برای اداره راابت

کافی نیرومند نبودند. میوندوا  و داود خان مسیرهای متفاوتی را برای اصلاح افغانستان انتخاب 

رو شدند که به تدریج زمینه را برای نیروهای انقلابی کردند، اما هر دو با نظامی روبه

 .ساختیافته مساعد میسازمان

 :معضل شاه: ثبات از راه کنترل

یرزمینی، های کمونیستی زهای جنگ سرد، از سازماناتحاد شوروی، در چارچوب راابت

های خلق و پرچم  کرد. جناح، حمایت می(PDPA) بخصوص حزب دموکراتیک خلق افغانستان

هایی را در میان شاگردان مکاتب و پوهنتون ، ماموران  دولتی و صاحب  این حزب شبکه

عدم رسمیت احزاب سیاسی  منصبان عسکری ایجاد کردند، در حالی که دیگران با  محدودیت

 روبرو بودند.

 :قمار میوندوال: باور به سیاست مشروطه

ترین امیدهای افغانستان برای ایجاد یک آینده سیاسی معتد   محمد هاشم میوندوا  یکی از بزرگ

نگار، دیپلمات و صدراعظم پیشین افغانستان بود،  و مبتنی بر اانون اساسی بود. او که روزنامه

ای دموکراتیک، اصلاحات تدریجی و سیاست تواند از طریق بنیاد ه باور داشت که افغانستان می

 .طرفی وااعی در دوران جنگ سرد، به سوی پیشرفت حرکت کندبی

ترین امار سیاسی میوندوا  این بود که باور داشت آزادی سیاسی و باز بودن فضای  بزرگ

 .گرایی را شکست دهد تواند افراطعمومی می

د صداهای مخالف بیشتر شنیده شوند، از های سرکوبگرانه، میوندوا  اجازه دابرخلاف روش

های چپ افراطی. او باور داشت که بحث آزاد، شفافیت و مشارکت سیاسی  های گروه جمله انتقاد

 های افراطیآمیز ح  شوند و جذابیت جریان شود اختلافات سیاسی در چارچوب مسالمتباعث می

 .کاهش یابد

ی ایجاد کند که وضعیت اانونی احزاب او تلاش کرد حزب دموکراتیک مترای را در شرایط

سیاسی هنوز روشن نبود. ستراتیژی او بر این باور استوار بود که یک جریان سیاسی معتد  و 

تواند از طریق اندیشه و حمایت عمومی، نه از راه زور و خشونت، ادرت سیاسی به مسئو  می

 .دست آورد
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ندوا  تلاش کرد افغانستان را از وابستگی سیاست خارجی او نیز بر همین اصو  استوار بود. میو

به هر دو ابرادرت، یعنی امریکا و شوروی، دور نگه دارد و باور داشت استقلا  افغانستان 

 .طرفی وااعی استنیازمند بی

 .های اصولی در محیط سیاسی افغانستان خطرهای بزرگی داشت اما این تصمیم

های رسمی و گسترده را نداشتند، در از آنجا که نیروهای سیاسی معتد  اجازه ایجاد سازمان

دادند، سیاست باز های زیرزمینی مورد حمایت شوروی به فعالیت خود ادامه میحالی که جریان

که ابزارهای سازمانی لازم برای  میوندوا  او را در معرض حملات سیاسی ارار داد، بدون آن

های دوره دموکراسی برای حمله به او های رادیکا  از آزادیه ز خود داشته باشد. گرودفاع ا

 .استفاده کردند و در نهایت فشارهای سیاسی بر حکومت او افزایش یافت

نگاران ، وضعیت میوندوا  دشوارتر شد. در میان تاریخ۱۹۷۳پس از کودتای داود خان در سا  

ا در توطئههنوز بحث وجود دارد که آیا میوند ای برای سرنگونی حکومت داود خان  وا  وااعا

ا  دخی  بود، آیا کودتا چیان تنها از نام و اعتبار سیاسی او استفاده کردند، یا اتهامات علیه او اساسا

 .ساخته و پرداخته شده بود

تر است، سرنوشت او پس از زندانی شدن است. میوندوا  در شرایطی در زندانی  اما آنچه روشن

که عناصر نزدیک به جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق افغانستان نفوذ ااب  توجهی در  شد

دستگاه امنیتی دولت داشتند. هرچند جزئیات دایق زنجیره اوماندانی و مسئولیت مستقیم همچنان 

دهد که افراد وابسته به جناح کمونیستی در  مورد بحث تاریخی است، شواهد ااب  توجه نشان می

 .شکنجه او نقش اساسی داشتند. میوندوا  در جریان حبس دولتی جان باخت تحقیقات و

ترین مدافعان سیاست مشروطه و دموکراتیک افغانستان را از میان  مرگ او یکی از برجسته

که او در توطئه علیه داود خان نقشی داشته یا نه، حذف او به سود  برد. صرف نظر از این

ای در تحولات سیاسی افغانستان  کننده ی که بعدها نقش تعیینجریان کمونیستی تمام شد؛ جریان

 .ایفا کرد

ناکامی میوندوا  به این دلی  نبود که او به دموکراسی باور داشت. اشتباه او این بود که تصور 

توانند دوام کننده می کرد اصو  دموکراتیک بدون تشکلات سیاسی بنیادی ادرتمند محافظتمی

 .بیاورند

 :خان: خطرهای سیاست انقلابیقمار داود 

توانند افغانستان را نجات دهند، محمد  اگر میوندوا  باور داشت که تشکلات بنیادی سیاسی می

 .تواند این کار را انجام دهد داود خان باور داشت که رهبری ااطع می
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بود. او باور داشت افغانستان های نظام مشروطه سلطنتی ناراضی ها از ضعف داود خان مدت

رو است. از دید او، تحو   ماندگی ااتصادی و حکومتداری ناکارآمد روبهبا رکود سیاسی، عقب

 .ملی نیازمند رهبری نیرومند و اادام سریع بود، نه اصلاحات تدریجی پارلمانی

 .ستراتیژی سیاسی داود خان شام  دو امار بزرگ بود

 .های انقلابی برای سرنگونی سلطنت بود شبکه نخستین امار او استفاده از

، داود خان با صاحب منصبان وابسته به جناح پرچم حزب دموکراتیک خلق ۱۹۷۳در سا  

افغانستان همکاری کرد و توانست سلطنت را در یک کودتای بدون خونریزی سرنگون کند. 

ی، گرایمی هستند، اما ملیمحاسبه او این بود که افسران کمونیست دارای سازماندهی و نفوذ نظا

 .ااتدار و تجربه سیاسی خودش به او اجازه خواهد داد آنان را کنتر  کند

 .این امار در مرحله نخست موفق شد و او را به ادرت رساند

تواند بعداا افغانستان را از نفوذ شوروی دور کند و اما امار دوم او این بود که باور داشت می

 .داخ  حکومت کاهش دهد ها را در ادرت کمونیست

گرا های چپ در ابتدا، حکومت داود خان روابط نزدیک با شوروی داشت و شماری از چهره

، نگرانی داود درباره نفوذ شوروی و ۱۹۷0در اداره او حضور داشتند. اما در اواسط دهه 

عربستان  ،های کمونیستی افزایش یافت. او روابط خود را با کشورهایی مانند ایرانگسترش شبکه

سعودی و پاکستان تقویت کرد، نفوذ شوروی را در حکومت کاهش داد و علیه اعضای حزب 

 .دموکراتیک خلق اادام کرد

 .تر او بوداین تصمیم، امار پرخطر دوم و بزرگ

های کمونیستی در اردوی افغانستان و تشکلات دولتی را کمتر از  داود خان میزان نفوذ شبکه

ای که به او در سرنگونی سلطنت کمک کرده  یافته. همان تشکلات سازمانوااعیت ارزیابی کرد

 .بودند، همچنان در داخ  دولت و اردو باای مانده بودند و توانایی مقابله با او را داشتند

ای هزمانی که داود تلاش کرد نفوذ حزب دموکراتیک خلق را از بین ببرد، این حزب از شبکه

حکومت او را سرنگون کرد و داود خان  ۱۹۷۸نقلاب ثور در سا  نظامی خود استفاده کرد. ا

 .اش کشته شدهمراه با بسیاری از اعضای خانواده

دوستی یا تعهد به افغانستان نبود. اشتباه او این بود که تصور کرد ناکامی او ناشی از کمبود وطن

ه آن سپس زمانی که دیگر بتواند از یک جریان انقلابی به عنوان ابزار سیاسی استفاده کند و می

 .نیاز ندارد، آن را کنار بزند

کم  تر از توان شخصی خود را دست مانند میوندوا ، داود خان نیز نیروهای بنیادی بزرگ

 .گرفت
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 :دوستی مشترکستراتژی متفاوت، وطن

 .میوندوا  و داود خان دو دیدگاه بسیار متفاوت درباره آینده افغانستان داشتند

ر داشت که ادرت افغانستان از تشکلات بنیادی اانون اساسی، اصلاحات تدریجی و میوندوا  باو

 .گیردباز بودن فضای سیاسی سرچشمه می

داود خان باور داشت که افغانستان به رهبری ااطع، نوسازی سریع و یک دولت نیرومند نیاز 

 .ماندگی غلبه کند ها رکود و عقبدارد تا بتواند بر سا 

های عمیق، هر دو خصوصیت مشترکی داشتند: هر دو باور داشتند که  فاوتبا وجود این ت

تر شود. هر دو حاضر شدند خطرهای  تر و مرفه تر، مستق  تواند کشوری اویافغانستان می

 .شخصی و سیاسی بزرگی را بپذیرند، زیرا باور داشتند مشکلات کشور نیازمند اادام جدی است

 .دوستی نبود؛ بلکه در راه رسیدن به هدف بودتفاوت میان آنان در وطن

 .میوندوا  به تشکلات سیاسی بنیادی اعتماد داشت

 .داود خان به رهبری اوی اعتماد داشت

از طرف دیگر ظاهر شاه به تحفظ ادرت خاندان سلطنتی نظام سلطنتی و اصلاحات تدریجی زیر 

 .چتر سلطنت باور داشت

کردند.  های متفاوت تعریف می در جستجوی ثبات بودند، اما ثبات را به گونه هر سه نفر

 آید. داودمیوندوا  باور داشت ثبات از طریق رشد تشکلات بنیادی اانون اساسی به وجود می

خان باور داشت ثبات نتیجه رهبری ااطع ملی است. ظاهر شاه باور داشت ثبات افغانستان وابسته 

 .خاندان او به عنوان ستون اصلی سیاست کشور است به حفظ سلطنت او و

که یکی از اهداف آن حفظ ثبات بود، در عم  تراژیدی اصلی این بود که روش شاه، با وجود آن

رشدتشکلات بنیادی سیاسی را که برایاداره راابت سیاسی ضروری بودند، محدود ساخت. در 

ی هانوساز با چلنج بزرگی از سوی سازمان گرایانگرا و هم ملیطلبان اانوننتیجه، هم اصلاح

 .رو شدندانقلابی زیرزمینی روبه

 :میراث شاه ظاهر شاه

میراث شاه ظاهر شاه همچنان موضوع بحث تاریخی است، زیرا میان نیت او و عوااب 

 .هایش تفاوت وجود داشت سیاست

ن و اصلاحات اانوترین دوره ثبات نسبی افغانستان در ارن بیستم را رهبری کرد  او طولانی

های سیاسی بیشتری را فراهم ساخت. طرفداران او استدلا   اساسی را آغاز نمود که آزادی

 .کنند که او تمثا  اعتدا ، تداوم و وحدت ملی بود می
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 .اما تصمیم او برای عدم اانونی ساختن احزاب سیاسی عوااب عمیقی داشت

 مانع رشد تشکلات سیاسی معتد  و ادرتمندی یافته، سلطنتبا محدود کردن راابت سیاسی سازمان

های انقلابی راابت کنند. مرکز سیاسی افغانستان پراکنده و توانستند در برابر جریانشد که می

 .تر و مؤثرتر شدند های زیرزمینی به تدریج منظمضعیف باای ماند، در حالی که سازمان

یت کرد. بلکه تلاش او برای حفظ خودش و مسئله این نبود که شاه عمداا نیروهای افراطی را تقو

ثباتی سیاسی، ناخواسته شرایطی را ایجاد کرد که در آن  رادیکا  ها توان راابت جلوگیری از بی

 .بیشتری پیدا کردند

ها آغاز پذیر ساخت. هنگامی که بحراننبود احزاب سیاسی اانونی و نیرومند، افغانستان را آسیب

سیاسی پایدار و ادرتمندی بود که بتوانند اختلافات را به شک  شد، کشور فااد بنیاد های 

 .آمیز مدیریت کنندمسالمت

 :گیرینتیجه

های اشتباه رهبران نبود. این تراژیدی حاص  آن بود که تراژیدی افغانستان تنها نتیجه تصمیم

های دشوار گرفتند؛ سیاسی ضعیف تصمیمدوست در چارچوب یک نظام رهبران صادق و میهن

 .تر ساختهای بنیادی آن، اشتباهات آنان را بزرگنظامی که ضعف

طرفی وااعی محمد هاشم میوندوا  باور داشت که حکومت اانون اساسی، آزادی سیاسی و بی

بهترین راه برای نوسازی افغانستان است. محمد داود خان باور داشت که رهبری اوی و 

های ماندگی بیرون آورد. روشها رکود و عقبتواند افغانستان را از سا ت سریع میاصلاحا

آنان متفاوت بود، اما انگیزه اساسی هر دو، بهبود زندگی مردم افغانستان و تقویت استقلا  کشور 

 .بود

یک از این دو رهبر به دلی  نداشتن شجاعت یا تعهد به وطن شکست نخورد. آنان شکست  هیچ

کردند که در آن تشکلات معتد  ضعیف بودند، د زیرا در محیطی سیاسی فعالیت میخوردن

های جنگ سرد هر اختلاف داخلی را شدیدتر های انقلابی منظم و ادرتمند بودند، و راابتسازمان

 .ساختمی

ظاهر شاه تلاش کرد با محدود کردن راابت سیاسی، خودش و بدینوسیله ثبات را حفظ کند. شاید 

او جلوگیری از تجزیه و آشفتگی سیاسی بود، اما نتیجه آن این شد که افغانستان وارد یک هدف 

 .که تشکلات نیرومندی برای اداره نیروهای رایب داشته باشددوره بحرانی شد بدون آن

رد. کگفت یا داود خان اشتباه میدرس این دوره از تاریخ این نیست که تنها میوندوا  درست می

طلبی،  ین است که کشورها به تشکلات بنیادی سیاسی نیاز دارند که بتوانند جاهدرس اصلی ا

 .آمیز اداره  کننداختلاف نظر و اصلاحات را به شک  مسالمت



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

های متفاوتی را برای رسیدن به یک هدف مشترک انتخاب کردند: میوندوا  و داود خان راه

 .تر تر و پیشرفتهتر، مستق ساختن افغانستانی اوی

هر دو خطر پذیرفتند، زیرا باور داشتند کشورشان به تغییر نیاز دارد. تراژیدی آنان این بود که 

نظامی را به ارث برده بودند که در آن مرکز سیاسی بیش از حد ضعیف بود تا بتواند دوام 

ت شیافته بودند که توانستند سرنو ادر سازمان بیاورد، در حالی که نیروهای انقلابی زیرزمینی آن

 .افغانستان را تغییر دهند


